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شرق: تا پایان ژوئن ۲۰۲۲، تعداد کل افرادی که در سراسر جهان به دلیل درگیری، خشونت، ترس از آزار و 
اذیت و نقض حقوق بشر مجبور به ترک خانه های خود شدند، ۱۰۳ میلیون نفر بود. این بیش از دو برابر ۴۲٫۷ 

میلیون نفری است که یک دهه پیش به اجبار آواره شدند و بیشترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم است.
بر اســاس آخرین آمار اعلام شده از ســوی دولت ایران، ۷۶۲ هزار پناه جو در ایران زندگی می کنند که از این 
تعداد ۷۵۰ هزار نفر افغان و ۱۲ هزار نفر عراقی هســتند. به علاوه تخمین زده می شــود که حدود ۵۸۶ هزار 
دارنده پاســپورت افغانستان با ویزای ایران نیز در ایران زندگی می کنند. قابل درک است که برخی از دارندگان 
کارت آمایش پناهنده قبلی هســتند. در سال ۲۰۲۲، دولت ایران تعداد کل اتباع افغان فاقد مدرک در ایران، از 
جمله افرادی را که به دنبال رویدادهای افغانستان در سال ۲۰۲۱ به تازگی وارد ایران شده اند، بر عهده گرفت 
و از طریــق آن حدود ۲٫۶ میلیون افغان ثبت نام کردند. به گفته ایران، ۵۰۰ هزار افغانســتانی بدون مدرک در 
این شــمارش افراد شرکت نکرده اند. تخمین زده می شــود که از زمان آشوب در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، 
درمجموع یک میلیون افغان به ایران گریخته اند که منجر به افزایش نیازهای حفاظتی بین المللی شده است.
ایــران میزبان یکی از بزرگ ترین و طولانی ترین موقعیت های پناهندگی شــهری در جهان اســت و بیش از 
چهار دهه اســت که به پناهندگان پناه داده اســت. ۴۲ ســال پس از تهاجم شــوروی در سال ۱۹۷۹ و امواج 
خشــونت آمیز متعاقب آن، آوارگی از افغانستان در طولانی ترین وضعیت پناه جویان تحت فرمان کمیساریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل متحد ادامه دارد. نزدیک به پنج میلیون افغان در خارج از کشور آواره هستند. 

از این تعداد ۹۰ درصد به میزبانی جمهوری اسلامی پاکستان و ایران است.
پناه جویان تازه وارد افغانســتان عمدتا در محیط های شهری هستند که توسط جمعیت افغانستان در محل 
حمایت می شوند، در حالی که تعداد کمتری به طور موقت در مراکز ترانزیتی میزبانی می شوند، در حالی که 

راه حل های طولانی مدت سرپناه توسط دولت، UNHCR و شرکای بشردوستانه در حال بررسی است.
دولت ایران مسئول ثبت نام و تعیین وضعیت پناهندگان است. وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند 
بین المللی تعریف شــده است: کنوانســیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن. ایران در 
۲۸ تیر ۱۳۵۵ به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن با رعایت ماده ۱۷ (استخدام مزدبگیر)، ماده ۲۳ (امداد 

عمومی)، ماده ۲۴ (قانون کار و تأمین اجتماعی) و ماده ۲۶ ملحق شد. (آزادی حرکت).
در ســال ۲۰۲۲، تنها ۳۷۶ پناهنده به افغانســتان و دو پناه جو به عراق بازگشتند - کاهش قابل توجهی که 

به دلیل وخامت امنیت در افغانستان توضیح داده شده است.

افغانستانی ها  در  ایران
ایران میزبان یکی از بزرگ ترین جمعیت پناه جویان در جهان اســت که اکثریت آنها از افغانســتان هستند. 
حدود ۷۸۰ هزار پناه جوی افغان ثبت نام شده و ۲٫۶ میلیون نفر دیگر که یا فاقد مدرک هستند یا مجوز گذرنامه 

دریافت کرده اند در ایران زندگی می کنند.
تا اکتبر ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی ایران پنجمین کشور برتر میزبان پناه جویان در جهان بود. تعداد پناهندگان 

در ایران پس از اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان بالاست.
تا همین اواخر، کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل گزارش داد که ایران چهارمین کشــور میزبان 
پناه جویان در جهان اســت. مناطق شــهری ۹۷ درصــد از پناهندگان را در خود جای می دهند. ســه درصد 

باقی مانده در خانه های مسکونی ساکن هستند.
پناهندگان افرادی هســتند که تحت کنوانســیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان یا پروتکل ۱۹۶۷ آن، 
کنوانســیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت آفریقا که جنبه های خاص مشــکلات پناهندگان در آفریقا را اداره می کند، 
افرادی که طبق اساســنامه کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته می شوند، به 
رســمیت شناخته شــده اند، به افرادی که وضعیت بشردوستانه پناهنده اعطا شــد و به افراد حمایت موقتی 
ارائه کردند. پناه جویان - افرادی که برای پناهندگی یا وضعیت پناهندگی درخواست داده اند و هنوز تصمیمی 
دریافت نکرده اند یا به عنوان پناه جو ثبت شــده اند - مســتثنا هستند. پناهندگان فلسطینی افرادی (و نوادگان 
آنها) هستند که محل سکونت آنها فلسطین بین ژوئن ۱۹۴۶ تا می ۱۹۴۸ بوده و خانه ها و وسایل زندگی خود 
را در نتیجه درگیری اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ از دست داده اند. کشور پناهندگی کشوری است که در آن 

درخواست پناهندگی ثبت و پذیرفته شده است.
آمار پناهندگان ایران در ســال ۲۰۲۱، ۷۹۸۳۴۳٫۰۰ نفر بوده که نســبت به سال ۲۰۲۰، ۰٫۲۱ درصد کاهش 

داشته است.
آمار پناهندگان ایران در ســال ۲۰۲۰، ۸۰۰,۰۲۵٫۰۰ نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۸٫۳۲ درصد کاهش 

داشته است.
آمار پناهندگان ایران در سال ۲۰۱۹ ۹۷۹۴۳۵٫۰۰ نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸، افزایش نداشته است.
آمار پناهندگان ایران در سال ۲۰۱۸ ۹۷۹۴۳۵٫۰۰ نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش نداشته است.

ایران کنوانســیون پناهندگان و ســایر کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانســیون حقوق کودک و میثاق 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
ایران   کشور  مبدأ   پناه جویان

اکثریت بزرگ پناهندگان مســتقر در ایران، از افغانســتان سرچشــمه گرفته اند و بیشتر این جمعیت افغان 
بیش از ســه دهه است که در ایران زندگی می کنند. به علاوه، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 
تخمیــن می زند که حدود ۱٫۵ تا دو میلیون افغان بدون مدرک در ایران زندگی می کنند. طی ســال های اخیر 
ایران نقش مهمی در حمایت از بازگرداندن پناهندگانی که میزبان آنهاســت ایفا کرده است. در ماه می ۲۰۱۲، 
ایران با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و کشورهای همسایه برای ارائه راه حل برای پناهندگان افغان 
شــریک شد. هدف این اســتراتژی ارائه خدمات اولیه بهداشتی و آموزشی و در عین حال تسهیل جابه جایی و 

بازگرداندن داوطلبانه پناه جویان افغان در خاورمیانه است.
پناه جویانی که وارد ایران می شوند توسط دولت ثبت نام می شوند و کارت شناسایی پناهندگی به آنها ارائه 
می شود. آنها اجازه دارند در جامعه زندگی کنند، جایی که به خدمات اولیه مانند مراقبت های بهداشتی اولیه 
و حق حضور در مدرســه دسترســی دارند. پناهندگانی که پاسپورت افغان دارند نیز می توانند برای مجوز کار 

موقت درخواست دهند. دولت ایران این خدمات را همراه با حمایت مالی و لجستیکی UNH ارائه می کند.
داستان لهستانی ها  در  ایران

در تقریبا دو ســال اشــغال، مقامات شــوروی تقریبا ۱٫۲۵ میلیون لهستانی را به بســیاری از مناطق اتحاد 
جماهیر شوروی تبعید کردند. تعداد دقیق شهروندان لهستانی اخراج شده مشخص نیست، زیرا تعداد زیادی 
از افرادی که توســط ارتش سرخ اسیر شده بودند، در جنگل کاتین و ســایر مکان ها در سراسر اتحاد جماهیر 

شوروی به قتل رسیدند.
حدود نیم میلیون غیرنظامی لهســتانی کــه «از نظر اجتماعی خطرناک» و «عناصر ضدشــوروی» نامیده 
می شدند، به زور از خانه های خود بیرون رانده شدند و در ماشین های حمل گاو به اردوگاه های کار در سیبری 
و قزاقســتان تبعید شــدند. این غیرنظامیان شــامل کارمندان دولت، مقامات دولتــی محلی، قضات، اعضای 
نیروی پلیس، کارگران جنگل، شهرک نشینان، کشاورزان خرده پا، بازرگانان، پناهندگان از غرب لهستان، کودکان 
اردوگاه های تابســتانی و یتیم خانه ها، اعضای خانواده هر کســی که قبلا دستگیر شــده اند و اعضای خانواده 

بودند؛ از هر کسی که به خارج از کشور فرار کرده یا مفقود شده است.
لهســتانی هایی که به اتحاد جماهیر شــوروی تبعید می شــدند، اغلب در شــرایط ناامیدکننده ای زندگی 

می کردند. در بیشتر اردوگاه ها، انتظار می رفت که همه زندانیان بدون در نظر گرفتن سن و شرایط جسمی کار 
کنند. بچه ها وظیفه حمل آب، جمع آوری هیزم و جمع آوری غذا را بر  عهده داشــتند. کار طاقت فرسا و هوای 
ســخت اغلب شرایط اردوگاه ها را تحمل ناپذیر می کرد. زندانیان زیادی با اندک غذا یا مراقبت های پزشکی هر 

روز جان خود را از دست می دادند.
ایجاد مجدد   دولت   لهستان

در جولای ۱۹۴۱، آلمان به اتحاد جماهیر شــوروی حمله کرد و شــوروی را مجبــور کرد با متفقین متحد 
شــود. در ۳۰ جولای ۱۹۴۱، ژنرال ولادیســلاو سیکورســکی، نخست وزیر تبعیدی لهســتان، و ایوان مایسکی، 
سفیر شــوروی در بریتانیا، قرارداد سیکورسکی-مایسکی را امضا کردند که بسیاری از شرایط سرزمینی پیمان 

مولوتوف-ریبنتروپ را باطل کرد.
توافق نامه جدید به برقراری مجدد دولت لهســتان، عفو برای اســیران جنگی لهستانی در اتحاد جماهیر 
شــوروی و در نهایت اجازه تشــکیل ارتش لهستان در خاک شــوروی را صادر کرد. ژنرال لهستانی ولادیسلاو 
آندرس که در آگوست ۱۹۴۱ از زندان بدنام لوبیانکای مسکو آزاد شد، شروع به بسیج نیروهای مسلح لهستان 

در شرق (که معمولا به عنوان ارتش آندرس شناخته می شود) برای مبارزه با نازی ها کرد.
با این حال، تشــکیل ارتش جدید لهســتان آسان نبود. بسیاری از اســیران جنگی لهستانی در اردوگاه های 
کار اجباری در اتحاد جماهیر شــوروی جان باختند. بســیاری از کسانی که جان ســالم به در بردند، از شرایط 
اردوگاه ها و ســوءتغذیه بســیار ضعیف بودند. از آنجایی که شوروی در جنگ با آلمان بود، غذا یا آذوقه کمی 
برای ارتش لهســتان وجود داشت؛ بنابراین در پی حمله انگلیس و شــوروی به ایران در سال ۱۹۴۱، شوروی 
موافقت کرد که بخشــی از تشکیلات لهســتانی را به ایران تخلیه کند. پناهندگان غیرنظامی که عمدتا زنان و 

کودکان بودند نیز از طریق دریای خزر به ایران منتقل شدند.
ایران  در پی تهاجم انگلیس  و  شوروی

در ایــن مدت ایران از نظر اقتصادی در رنج بود. پس از تهاجم، شــوروی انتقال برنج را به مناطق مرکزی 
و جنوبی کشــور ممنوع کرد و باعث کمبود مواد غذایی، قحطی و افزایش تورم شــد. متفقین همچنین کنترل 
راه آهن ترانس ایران و سایر روش های حمل ونقل، صنعت تولید و سایر منابع را برای جنگ در دست گرفتند.

با وجود این مشــکلات، ایرانیان علنا پذیرای پناهندگان لهستانی بودند و دولت ایران ورود آنها را به کشور 
تسهیل می کرد و آذوقه آنها را تأمین می کرد. 

مدارس، سازمان های فرهنگی و آموزشی، مغازه ها، نانوایی ها، مشاغل و مطبوعات لهستانی تأسیس شدند 
تا لهستانی ها احساس کنند بیشتر در خانه خود هستند.

در یکم ســپتامبر ۱۹۳۹، نیروهای آلمانی به لهســتان حمله کردند و ارتش لهستان را در عرض چند هفته 
شکســت دادند. بیشــتر غربی ترین قلمرو لهستان مستقیما به رایش ضمیمه شــد. بقیه مناطقی که با پیمان 
مولوتوف-ریبنتروپ بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان به آلمان واگذار شده بود، به  اصطلاح دولت عمومی 

(Generalgouvernement) تبدیل شد که از سوی اشغالگران آلمانی اداره می شد.
بر اســاس پروتکل های مخفی پیمان، اتحاد جماهیر شوروی پس از شکســت لهستان، بخش عمده ای از 
شــرق لهستان را ضمیمه کرد. در نتیجه، میلیون ها لهستانی یا به  این  دلیل که در مناطقی که شوروی اشغال 
کرده بود، زندگی می کردند یا به  این  دلیل که به عنوان پناهنده از لهســتان تحت اشغال نازی ها از شرق به این 

مناطق گریختند، تحت حاکمیت شوروی قرار گرفتند.
پناهندگان لهستانی در ایران

از ســال ۱۹۴۲، شهر بندری پهلوی (انزلی) به محل اصلی فرود پناهندگان لهستانی تبدیل شد که از اتحاد 
جماهیر شــوروی وارد ایران می شــدند و روزانه دوهزارو ۵۰۰ پناهنده را پذیرا می شد. ژنرال آندرس ۷۴ هزار 
ســرباز لهســتانی از جمله تقریبا ۴۱ هزار غیرنظامی را که بســیاری از آنها کودک بودند، به ایران تخلیه کرد. 
درمجموع بیش از ۱۱۶ هزار پناهنده به ایران منتقل شــدند. تقریبا پنج هزار تا شــش هزار پناهنده لهســتانی 

یهودی بودند.
پناهندگان به دلیل دو سال بدرفتاری و گرسنگی ضعیف شدند و بسیاری از مالاریا، تیفوس، تب، بیماری های 
تنفســی و بیماری های ناشــی از گرســنگی رنج می بردند. پناهندگان پس از مدت ها گرسنگی ناامید از غذا، تا 
آنجا که می توانستند خوردند و عواقب فاجعه باری به دنبال داشت. چند صد لهستانی که اکثرا کودک بودند، 
اندکی پس از ورود به ایران بر اثر اسهال خونی حاد ناشی از پرخوری جان خود را از دست دادند. تعداد زیادی 
از پناهندگان مدت کوتاهی پس از ورود به ایران بر اثر بیماری و سوءتغذیه جان خود را از دست دادند. بیشتر 

این پناهندگان در قبرستان ارامنه دفن شده اند.
پناه جویان پس از چند روز قرنطینه در انبارهای نزدیک بندر پهلوی به تهران اعزام شدند. تعداد پناهندگان 
آن قدر زیاد بود که ساختمان ها و مراکز دولتی به اسکان آنها اختصاص داده شد. کارکنان ارتش ابتدا به مراکز 
آموزشــی نزدیک موصل و کرکوک در عراق اعزام شدند. پس از آموزش، بیشتر سربازان لهستانی به نیروهای 

متفقین پیوستند که در مبارزات ایتالیایی می جنگیدند.
هزاران کودکیا از یتیم خانه های اتحاد جماهیر شــوروی می آمدند به  این  دلیل که والدین شــان مرده بودند 
یا در جریان تبعید از لهســتان از هم جدا شده بودند. اکثر این کودکان در نهایت برای زندگی در یتیم خانه های 
اصفهان فرســتاده شــدند که دارای آب و هوای مناســب و منابع فراوان بود و به کودکان اجازه می داد تا از 
بیماری های بســیاری که در یتیم خانه های ضعیف در اتحاد جماهیر شــوروی مبتلا شــده بودند، بهبود یابند. 
بین ســال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵، تقریبا دو هزار کودک از اصفهان عبور کردند، به قدری که آن را به طور خلاصه 

«شهر کودکان لهستانی» نامیدند. 
بچه های دیگر را به پرورشگاه های مشهد فرستادند. مدارس متعددی برای آموزش زبان لهستانی، ریاضی، 
علوم و ســایر دروس استاندارد به کودکان راه اندازی شــد. در برخی مدارس زبان فارسی نیز همراه با تاریخ و 

جغرافیای لهستانی و ایرانی تدریس می شد.
از آنجایی که ایران نمی توانســت به طور دائم از هجوم گســترده پناهندگان مراقبت کند، ســایر کشورهای 
تحت اســتعمار بریتانیا در تابستان ۱۹۴۲ شــروع به دریافت لهستانی ها از ایران کردند. کنیا و آفریقای جنوبی 
در میان ســایر کشــورها. دولت مکزیک نیز با پذیرش چندین هزار پناهنده موافقت کرد. تعدادی از پناهندگان 
لهســتانی به طور دائم در ایران ماندند، برخی در نهایت با شــهروندان ایرانی ازدواج کردند و صاحب فرزند 

شدند.
در حالی که بیشــتر نشانه های زندگی لهستانی در ایران محو شده، تعداد کمی باقی مانده است. نزدیک به 
ســه هزار پناه جو در چند ماه پس از ورود به ایران جان خود را از دســت دادند و در گورستان ها دفن شدند و 
بسیاری از این مکان های دفن هنوز هم از سوی ایرانیان به خوبی مورد توجه قرار می گیرند. گورستان لهستانی 
در تهران با ۱۹۳۷ قبر اصلی ترین و بزرگ ترین محل دفن پناهندگان در ایران است. در این گورستان محوطه ای 
جداگانه متعلق به جامعه یهودی تهران وجود دارد. هر یک از این ۵۶ قبر یک ستاره دیوید را در فرهنگ لغت 

و نام متوفی به زبان لهستانی نشان می دهد.

نگاهی به قوانین و سیاست های مهاجرتی در ایران و  سایر  کشورهای جهان
زیر تیغ

پناه جویان در سراســر دنیا هرســاله چشــم به تغییر قوانین مهاجرتی دارند؛ قوانینی که 
کــه به آنها اجازه می دهــد در میان تلاطم ها نهایتا جایی برای زندگــی پیدا کنند یا عرصه را 
بر آنها تنــگ می کند و چاره ای جز آوارگی ندارند. انتخابات هــا و روی کارآمدن دولتمردان و 
سیاست های متفاوت موجب می شود کورســوی امیدی در دل مهاجران ایجاد شود یا اندک 
امید آنها بر باد رود. در انگلســتان بعد از روی کارآمدن «ریشــی سوناک» قوانین سختگیرانه 
مهاجرتی وضع شــده ولی آلمان همچنان بهشــت پناه جویان جهان است. کشورهایی چون 
ترکیه و یونان و قبرس هم گذرگاه بخش بزرگی از پناه جویان جهان هستند و از این رو قوانین 

خاصی برای پذیرایی یا دیپورت پناه جویان دارند.
 وضعیت پناه جویان  در  ایران چگونه  است؟

کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امــور پناهندگان یکــی از مهم ترین نهادهای 
فعال در ایران در زمینه پناه جویان اســت. این کمیســاریا پناهنده ها را چنین تعریف می کند: 
«پناهندگان افرادی هستند که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت به ناچار خانه های خود را ترک 
می کنند. در حقوق بین الملل تعریفی برای این افراد وجود دارد و آنها مورد حمایت هســتند 

و نباید به محلی که زندگی و آزادی  شــان در خطر اســت بازگردانده شــده یا اخراج شوند». 
باید توجه شــود که میان پناه جــو و پناهنده تفاوت هایی وجود دارد. پناهنده به شــهروندان 
خارجی در یک کشور گفته می شود که مدارک اقامتی دریافت کرده اند و از سوی کشور میزبان 
به عنوان پناهنده پذیرفته شــده اند. اما پناه جویان به دنبال راهی هستند تا پناهنده به حساب 
می آیند. از این رو در ایران اختلاف فاحشــی میان آمار رســمی پناه جویان و پناهنده ها وجود 
دارد؛ چراکه ایران ســهم بزرگــی از مهاجران افغان در ایران را به عنوان شــهروند نپذیرفته 
و آنهــا به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می کنند. طبق آخرین آمار اعلام شــده از ســوی 
دولت، ۷۶۲ هزار پناهنده در ایران زندگی می کنند که ۷۵۰ هزار نفر از آنها افغانســتانی و۱۲ 
هزار نفر عراقی هســتند. علاوه بر این تخمین زده می شــود که حــدود ۵۸۶ هزار نفر دارنده 
گذرنامه افغانســتان با روادید ایران در ایران زندگی می کنند و گفته می شــود که تعدادی از 
این افراد کســانی هســتند که پیش تر کارت آمایش داشته اند. در ســال ۲۰۲۲ میلادی دولت 
ایران برنامه سرشــماری از تمامی افغانستانی های فاقد مدرک در ایران، از جمله افرادی که 
به تازگی به دلیل تحولات افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی وارد ایران شده بودند، 

انجام داد که در نتیجه آن اطلاعات حدود ۲.۶ میلیون افغانســتانی ثبت شده است. به گفته 
دولت حدود ۵۰۰ هزار نفر افغانستانی فاقد مدرک در این برنامه شرکت نکردند. تخمین زده 
می شــود از زمان تحولات ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی درمجموع یک میلیون افغانستانی وارد 
ایران شــده اند که به موجب آن نیاز به حمایت بین المللی افزایش یافته است. ایران میزبان 
یکــی از بزرگ ترین جمعیت های پناهنده شــهری برای یکــی از طولانی ترین بازه های زمانی 
در جهان اســت و به مدت چهار دهه مأمنی برای پناهندگان بوده اســت. پس از گذشت ۴۲ 
ســال از حمله شــوروی در ســال ۱۹۷۹ میلادی و موج های بعدی خشونت، بی جاشدگی از 
افغانســتان به عنوان طولانی ترین وضعیت پناهندگان تحت پوشــش کمیساریا ادامه دارد. 
حدود پنج میلیون افغانســتانی در خارج از کشورشــان بی جا شــده  اند که از این تعداد، ۹۰ 
درصد توســط جمهوری اسلامی پاکستان و ایران میزبانی می شوند. پناهنده های افغانستانی 
در ایران با چالش های زیادی مواجه هستند. اگرچه در گفتار رسمی مسئولان فرصت تحصیل 
و آموزش برای همه آنها فراهم اســت اما مســئله حق تحصیل آنهــا در ایران همواره یک 
چالش بزرگ بوده است. ایران در زمینه پناه دادن به مهاجران افغانستانی به سراغ ایده هایی 

مانند کمپ و شــهرک های حاشیه شهر نرفت و طبق آمارها ۹۹ درصد مهاجران افغانستانی 
در شــهر و روســتاهای ایران و در کنار سایر شــهروندان زندگی می کنند و تنها یک درصد این 
جمعیت در پناهگاه ها و شــهرک های مخصوص مهاجران ساکن هستند. پناه جویان تازه وارد 
افغانســتانی عمدتا در مناطق شهری سکونت دارند که توســط دیگر پناهندگان افغانستانی 
که از پیش تــر  در آن مناطق زندگی می کنند حمایت می شــوند، درحالی که تعداد کمتری از 
این افراد تا زمانی که راه حل های بلندمدت برای ســرپناه این افراد توســط دولت، کمیساریا و 
شرکای بشردوستانه بررسی می شوند، به طور موقت در مراکز انتقال میزبانی می شوند. دولت 
جمهوری اســلامی ایران مســئول ثبت و تعیین وضعیت پناهندگی است. وضعیت حقوقی 
پناهندگان توسط دو سند بین المللی تعریف شده است: کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت 
پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷. جمهوری اســلامی ایران با شروطی بر ماده ۱۷ (اشتغال 
دســتمزدی)، ماده ۲۳ (امداد عمومی)، ماده ۲۴ (قانــون کار و تأمین اجتماعی) و ماده ۲۶ 
(آزادی جابه جایــی) در ۲۸ جــولای ۱۹۷۶ میلادی (برابر با ۶ مرداد ۱۳۵۵) به کنوانســیون 
۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ ملحق شــد. در ســال ۲۰۲۲ میلادی، فقــط ۳۷۶ پناهنده به 

افغانســتان و دو پناهنده به عراق بازگشــتند که با وخیم تر شدن شرایط امنیتی در افغانستان، 
این کاهش قابل توجه توجیه پذیر است.

 وضعیت پناه جویان در اروپا چگونه است؟
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپا در ســال ۲۰۲۲ با درخواســت پناهندگی ۱۶۹ هــزار و ۶۸ 
نفــر موافقت کردند که این تعداد ۲۲ درصد بالاتر از ســال ۲۰۲۱ بود. اداره آمار کمیســیون اروپا 
(یورواســتات) اعلام کرد که در مجموع طی ســال گذشــته میلادی ۳۸۴ هزار و ۲۴۵ پناه جوی 
واجد شــرایط، تحت حمایت کشــورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفتند که این رقم نســبت به 
ســال ۲۰۲۱ حــدود ۴۰ درصد افزایش یافت. ۴۴ درصد افرادی که در ســال ۲۰۲۲ تحت حمایت 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بوده اند، وضعیت پناهندگی دریافــت کرده و باقی آنها نیز تحت 
پوشش محافظت های فرعی و کمک های بشردوستانه این کشورها قرار گرفته اند که در این میان 
آلمان با ۴۱ درصد بالاترین سهم را داشته است. در میان اتباع کشورهای مختلف که پس از ارائه 
درخواســت پناهندگی در سال ۲۰۲۲ تحت حمایت یکی از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند، 
ســوری  ها (۱۰۶ هزار و ۸۱۵)، افغان هــا (۸۷ هزار و ۵۳۰ نفر) و ونزوئلایی هــا (۲۲ هزار و ۳۵۰ 

نفر) پرشــمارتر از سایرین هســتند. البته اکثریت ســوری ها (۶۸ درصد) و افغان ها (۵۵ درصد) 
تحت حمایت آلمان و اکثر ونزوئلایی ها (۹۲ درصد) تحت حفاظت اسپانیا قرار گرفته اند. گزارش 
یورواســتات نشان می دهد که در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۶۳۲ هزار و ۳۶۰ تصمیم بدوی در مورد 
درخواســت های پناهندگی به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده که ۴۹ درصد آن حاوی 
موافقت با اعطای وضعیتی حمایتی و حفاظتی به ۳۱۰ هزار و ۴۰۰ پناه جو بوده است. همچنین، 
از میــان ۲۱۸ هزار و ۲۶۰ تقاضای تجدیدنظر ۷۳ هــزار و ۸۴۵ مورد یعنی معادل ۳۳ درصد آن 
به پذیرش درخواست پناه جویان منجر شده است. سوری ها (۹۴ درصد)، افغان ها (۸۵ درصد) و 
ونزوئلایی ها (۷۶ درصد) بالاترین موفقیت را در دریافت رأی موافق کشــورها در نخستین بررسی 
صورت گرفته، کسب کرده اند. پس از این سه کشور نیز ترک ها (۳۶ درصد)، عراقی ها (۳۵ درصد)، 
نیجریه ای هــا (۲۴ درصد)، پاکســتانی ها (۱۵ درصد)، بنگلادشــی ها (۱۱ درصد)، کلمبیایی ها و 
گرجی ها (هشــت درصد) قرار دارند. اما نتایج دادگاه های تجدیدنظر نشان می دهد که ایرانی ها 
با جلب ۴۴ درصد از آرای مثبت پس از ســوری ها (۸۰ درصد)، افغان ها (۷۵ درصد) در جایگاه 
سوم قرار گرفته اند و پس از آنها نیجریه ای ها (۳۳ درصد) و عراقی ها (۲۸ درصد) حضور دارند.

 اتحادیه  اروپا  و  اصلاح قوانین پذیرش مهاجر
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیســیون اروپا چندی پیش و در جریان ســفر رسمی خود به 
مادرید، پایتخت اســپانیا به مناسبت آغاز دوره شش ماهه ریاســت این کشور بر شورای اروپا 
گفت: «معاهدات تأسیس اتحادیه اروپا، بر این کار صحه می گذارند و ما به آن عمل می کنیم». 
بر اساس قوانین اروپا، اگر توافقی با رأی موافق حداقل ۵۵ درصد از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپــا که حداقــل ۶۵ درصد جمعیت کل ایــن اتحادیه را نمایندگی می کنند حاصل شــود، 
«اکثریت کیفی» حاصل شــده و هیچ کدام از کشــورها نمی تواننــد آن را وتو کنند. مخالفت 
لهســتان و مجارســتان، در واقع در واکنش به توافقی بزرگ برای اصلاح سیســتم مهاجرت 
کنونــی بود که در اوایل ماه جاری در نشســت وزرای کشــور اتحادیه اروپــا در لوکزامبورگ 
حاصل شــده بود. این سیســتم جدید از «همبستگی اجباری» ســخن به میان می آورد و به 
کشــورهای عضو ســه گزینه برای مواجهه جمعی با جریان های مهاجرتی ارائه می داد. به 
عبارت دیگر کشــورهای عضو موظف می شــدند که برای حل بحــران مهاجرت به اتحادیه 
اروپا، یکی از ســه گزینه «پذیرفتن تعدادی از پناه جویان جابه جاشــده، پرداخت ۲۰ هزار یورو 

برای هر متقاضی ردشــده یا تأمین مالی پشتیبانی عملیاتی مانند فراهم آوری زیرساخت ها و 
حمل ونقل» را انتخاب کنند. دولت های ویکتور اوربان، نخســت وزیر مجارســتان و ماتئوش 
موراویتســکی، نخست وزیر لهستان این تصمیم را «کودتا گونه» خواندند و خواستار این شدند 
که هر گام دیگری در جهت اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت تنها با «اجماع آرا» و به صورت 
«داوطلبانه» برداشته شود. اما فن درلاین روز دوشنبه با رد این درخواست، بر پایه معاهدات 
تأســیس اتحادیه اروپا گفت: «بخش های نخست و مهم پیمان مهاجرت و پناهندگی نیز بنا 
بر معاهدات اتحادیه اروپا، با اکثریت کیفی تصویب شــده است و دیگر بخش ها نیز به همین 
منوال پیش خواهد رفت». او خاطرنشــان کرد اتحادیــه اروپا در «نقطه بحرانی» قرار دارد و 
تغییــری که در جو کنونی این اتحادیه به وجود آمــده، «اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت» 
را از هــر زمان دیگری ضروری تر می کند. فن درلاین تأکید کرد: «ما می خواهیم با هم به جلو 
حرکت کنیم». محافظت فرعی به افرادی تعلق می گیرد که شــرایط لازم را برای به رسمیت 
شناخته شــدن به عنوان پناهنده ندارند ولی اثبات شده که در صورت بازگشت به وطنشان با 

خطرات جدی مواجه خواهند شد.

در  ایران چند برش تاریخی از  زندگی  پناهندگان 
صبا قدیمی. کارشــناس مهاجرت اندیشکده  دیاران: هنگامی که اســم پناهنده به  گــوش می خورد، تصویرهایی از 
زنان و مردان آواره ای که زندگی خود را در بقچه ای به دست گرفته و به امید پیداکردن جایی برای زندگی هستند، 
تداعی می شــود. کلمه پناهنده تبلور عکس هایی با سوژه های متفاوت در موقعیت های تکراری و کلیشه ای است: 
رد زخمی بر صورت، لباسی مندرس بر تن و بقچه ای در دست. در دنیای واقعی اما پناهنده کسی را که بیش از ۴۰ 
ســال اســت، در جایی دیگر زندگی می کند نیز شامل می شود. کسانی که نه تنها خودشان، بلکه پدر و مادرشان نیز 
در کشوری دیگر به دنیا آمده اند ولی همچنان پناهنده محسوب می شوند. سالیان سال است که افغانستان یکی از 
پناهنده فرســت ترین کشورهای دنیاست. پناهنده های افغانستانی در پنج دوره به کشور ایران مهاجرت کردند. دوره 
اول پس از حمله شــوروی به افغانستان، دوره دوم پس از خروج شوروی از افغانستان، دوره سوم با قدرت گرفتن 
طالبــان، دوره چهارم بــا حمله نظامی آمریکا و دوره پنجــم با قدرت گرفتن دوباره طالبان بوده اســت. مهاجرت 

افغانستانی ها به ایران اما پیش از دوره های مذکور نیز مرسوم بوده است.
در روز جهانی پناهنده، ممکن اســت برخی به دنبال داســتان های تکراری از رنج انســان هایی باشــند که جبر 
جغرافیایی شــرایط زندگی اسف باری را برای آنان رقم زده است. از ما انتظار می رود با نوعی همدردی و ترحم به 
زندگی آنان نگاه کنیم و زندگی آنان را روایت کنیم. روایتی که تکمیل کننده عکس ها و تصویرهای کلیشــه ای رایج 
است. کسانی که جنگ خانمان برانداز، زندگی آنان را در برگرفته و وظیفه انسانی ما آن است که به صورت موقت 
حداقل شــرایط زندگی را برای آنان فراهم کنیم. به امید آنکه جنگ هرچه زودتر تمام شــود و آنان به وطن خود 
بازگردند؛ اما زرافشان شکلی دیگر از پناهنده را به تصویر می کشد. زنی که خانواده اش قبل از انقلاب به ایران آمد. 
مادر و پدرش در زاهدان به دنیا آمدند. در ایران ازدواج کرده است، بچه دار شده است، اما همچنان پناهنده خوانده 
می شود. زنی که برخلاف تصور رایجی که از پناهنده ها ارائه می شود، نه از جنگ آمده و نه رؤیای زندگی در کشور 
ثالث را داشته است. ساختارها و سیاست های نادرست زندگی او و خانواده اش را تحت تأثیر قرار داده و او را تبدیل 

به زنی بی سرپرست کرده است که این بار کشوری ثالث درخواست پناهندگی اش را پذیرفته است.
مرادقلی زاهدان

زرافشــان در محله  ای به نام مرادقلی به دنیا آمده اســت. دقیقا نمی داند متولد چه ســالی است. با توجه به 
خاطراتی که تعریف می کند به نظر می رسد اوایل دهه ۶۰ به دنیا آمده است. آخرین فرزند خانواده است. دو برادر 
و یک خواهر بزرگ تر از خود داشته است. پدرش را در یک سالگی از دست داده و بعد از آن تأمین معاش خانواده بر 
دوش مادرش و برادر ۱۴ساله اش بوده است. مادرش برای تمامی اعضای خانواده به جز خواهرش، کارت اقامت 
تهیه می کند. آنان را به مدرســه می فرســتد. با وجود آنکه ازدواج زنان بعد از فوت همسر در میان افغانستانی ها، 

مرسوم بوده است، مادرش هیچ گاه راضی نمی شود نه با عموهای زرافشان و نه با هیچ مرد دیگری ازدواج کند.
«در میان افغان ها یک رسمی رایج است که زنی که شوهرش فوت شده باید ازدواج کند. می گویند زنی که بعد 
از مردن شوهرش ازدواج نمی کند، ماهی یک قتل می کند و یک بچه را می کشد. به مادر من می گفتند باید ازدواج 
کنی یا با عموهایم یا مردی دیگر. مادرم قبول نمی کرد به دلیل این همه فشــار، بیماری قلبی گرفت و فوت شــد. 

من ۱۳، ۱۴ سال بیشتر نداشتم».
ممنوعیت  حضور  اتباع  در سیستان  و  بلوچستان

پس از آنکه طرح ممنوعیت حضور اتباع در برخی از اســتان های ایران از جمله سیســتان و بلوچســتان اجرا 
شــد، خانواده زرافشان کوچک تر از آنچه بود شد. یکی از برادرهایش را دستگیر و رد مرز کردند. حتی اجازه ندادند 
دمپایــی پایــش را با کفش عوض کند. می دیدنــد، می گرفتند و می بردند. در مرز افغانســتان به قول خودش پای 
برادرش را شیشــه می زند. برادرش که دیابت داشــته بر اثر یک عفونت ساده ناشــی از جراحت پا که می توانست 
با اقدامات حداقلی درمان شــود، می میرد. آن یکی برادر در اثر مصرف مواد در همان زاهدان جانش را از دســت 
می دهد. خواهرش به برکت چند کلاس ســوادی که در زاهدان خوانده بود، تا پیش از  قدرت گرفتن طالبان در یک 
ســازمان در افغانستان مشغول به کار بوده است. با به قدرت رســیدن طالبان همسر خواهرش را کشته اند و او نیز 
از ترس شناسایی شــدن مجبور اســت مکان زندگی اش را مکرر عوض کند. زرافشــان نمی توانست با خواهری که 
۱۸ ســال او را ندیده، تماس تلفنی زیادی داشــته باشد. زیرا به قول خودش سازمان اطلاعات طالبان، تنها سازمان 

قدرتمند و پیگیر طالبان است و می ترسد جان خواهر و فرزندانش به خطر بیفتد.
خانواده زرافشان یکی از چندین و چند خانواده ای بوده که با وجود داشتن کارت اقامت، اجرای طرح ممنوعیت 
زندگی در زاهدان زندگی شان را زیر و زبر کرده است. پرونده اقامتی خانواده وی را بدون هیچ گونه بررسی از شرایط 
زندگی شان به ساوجبلاغ تهران فرستاده بودند. برای حضور آنان در زاهدان زمان محدودی را مشخص کرده بودند. 
هم زمان با اجراشــدن طرح ممنوعیت حضور اتباع در سیستان و بلوچستان، کمتر کسی حاضر می شد به اتباع کار 
بدهد. نداشــتن درآمد کافی برای تأمین هزینه ســفر به ســاوجبلاغ مهم ترین دلیل صرف نظرکردن از داشتن کارت 
اقامت بوده است. اما او نیز مانند بسیاری دیگر هیچ گاه گمان نمی کرد که تمدیدنشدن کارت اقامت با هزینه گزاف 

از دست دادن برادرهایش همراه است.
طرح ممنوعیت حضور اتباع در سیســتان و بلوچســتان منجر به کشته شــدن برخی از اتباع و نیروی انتظامی 
شــده است. اصرار و پافشاری مأمورانی که می بایست به فرمان قانون عمل کنند که در نتیجه نزاع های میان آنان، 
تعدادی جان خود را از دســت دادند. بسیاری حتی نتوانستند با عزیزانشان خداحافظی  کنند و بسیاری دیگر اموال 

و دارایی های خود را از دست دادند.
«آن زمان خیلی شــرایط ناامن شــده بود. تعدادی از پلیس ها و افغان ها کشــته شــدند. پلیس ها می گفتند بر 
اســاس قانون همین الان باید بروید. آن روزها خیلی تلخ بود. ناگهان عزیزت را با خودشان می بردند. حتی جرئت 
نمی کردی نزدیکشــان بروی. اگر نزدیکشان می رفتی، تو را هم می گرفتند. خیلی از افراد را در خیابان گرفتند، حتی 
نتوانســتند اموالشــان را بار بزنند. صاحبخانه ها اموالشــان را مصادره کردند، پول های رهن را ندادند. خیلی ناحق 

می شد».
در مسیر سروستان به  شیراز

بعد از ممنوع شــدن حضور اتباع در زاهدان، زرافشــان به همراه همســرش راهی شیراز شــد. ماه اولی که به 
شــیراز آمدند باردار شد. پســرش به دلیل نارسایی قلبی، چهار ماه بیشــتر زنده نماند. همسرش نیز به دلیل فشار 
کاری و شــب بیداری برای نگهبانی باغی که در آن کار می کردند، ســکته کرد. پس او سرپرست و پرستار همسرش 
شــد. او تمامی کارهای باغ را به تنهایی انجام می داد و از همســرش نیز مراقبت می کرد. بعد از یک ســالی که از 
زمین گیر شــدن شوهر می گذشــت، تصمیم گرفت کارت اقامتی شان را دوباره تمدید کند. برای تمدید کارت به اداره 
اتباع مراجعه می کرد و بارها بارها با او رفتارهای نامحترمانه ای شده بود. زرافشان اما همچنان برای گرفتن کارت 
اقامت پافشاری کرد. نتایج پافشاری او منجر شد کمیساریای عالی پناهندگان شیراز و به قول خودش سازمان ملل 

نامه ای برای او به اداره اتباع بزند.
«من خیلی به اداره اتباع مراجعه می کردم. گاهی آن قدر پشــت میزشــان می ایستادم که کل بدنم خیس عرق 

می شد. با اتباع رفتار محترمانه ای نمی کردند».
گویا کمتر کسی به صحبت های زنی که می گوید همسرم فلج شده است و من سرپرست خانواده شده ام، بهایی 

می دهد. زرافشان نیز از این قاعده مستثنا نبود. او برای پیگیری کارت اقامت خود و همسرش راهی تهران شد.

«به کســی که در آنجا مســئول بود، گفتم: همسرم فلج است. باور نکردند و رفتار خیلی تندی با من داشتند. به 
ایشــان گفتم از پنجره حیاط را نگاه کنید و بعد از دیدن همســرم، حرفم را باور کرد و نامه ام را پذیرفت. گفتم که 
من هیچ خانواده ای ندارم و من هم سرپرســت همســرم هستم و هم پرستارش هستم. گفت شما باید حتما بروید 

کمپ سروستان».
زرافشان و همسرش دو ســال در کمپ سروستان زندگی کردند. مهمانشهر سروستان در سال ۹۲ شامل حدود 
۴۵۰ خانــوار بوده اســت . فاضلاب های خانه ها به مســیر جوی راه داشــت. جوی ها خیلی کثیف و پر از ســالک 
بوده اســت. گاهی بوی بد منبعث از شــرایط جوی ها و خانواده هایی که بهداشت را رعایت نمی کردند، زندگی در 
مهمانشــهر به قول خودش کمپ را غیرممکن می کرده است. مهمانشــهر سروستان علاوه بر خانه های بلوکی از 
یک مسجد و یک درمانگاه تشکیل شده بود. خدمات درمانگاه در حدود یک ورق قرص بود. تأمین مابقی داروهای 

مورد نیاز بر عهده خانواده ها بوده است. خانه های مهمانشهر سروستان از بلوک هایی سیاه درست شده است.
«خانه ها این شکلی بود که یک اتاق دراز و طولانی. آدم دلش می گرفت. اتاق ها چهارگوش نبود. طول اتاق ها 
۱۲ متر بود ولی عرضش نصفش هم نبود. در اتاق ها می نشســتی، انگار داخل چاه نشستی. شب ها هم سوسک ها 
شــورش می کردنــد. مارمولک و سوســک خیلی زیاد بود. طوری کــه من هر روز صبح اولیــن کاری که می کردم، 

حمام رفتن بود. چون موهایم کثیف می شد».
دو گروه از اتباع در مهمانشهر سروستان زندگی می کردند. غالب جمعیت کمپ از آدم هایی تشکیل شده بود که 
ســالیان درازی در آنجا زندگی می کردند. از زندگی خود راضی بودند و توانســته بودند خانواده گسترده و بزرگی را 
در آنجا تشکیل دهند. آنان عموما توقعی برای اقامت در کشور ثالث از سازمان ملل نداشتند. صرف داشتن سرپناه 
و نبود جنگ برای زندگی ای که می خواســتند، کفایت می کرد. گروه دوم که جمعیت کمتری از گروه اول را تشکیل 
می دادند. عموما خانواده های متمولی بودند که از شــیراز به کمپ سروســتان آماده بودند. آنان سودای مهاجرت 
و پناهندگی به کشــور ثالث را در سر داشتند. افسر کمیساریا با آنان مصاحبه ای انجام داده بود، آنان بسیار امیدوار 
بودند که با تاب آوردن شرایط سخت زندگی در کمپ، بتوانند پذیرش کشور دیگری را از آن خود کنند. برخی از آنان 
برای آنکه بتوانند توجه بیشــتری به آسیب های موجود در کمپ سروستان فراهم سازند، دست به اقدامات بعضا 

خطرناکی می زدند که زندگی را برای دیگر افراد نیز دشوار می کرد.
«تاکســی های آنجا خیلی ناامن بود. برخی خانم ها که می خواســتند اســم کمپ را بد کنند، با این راننده ها که 
برای روســتاهای اطراف سروســتان بودند، ارتباط برقرار می کردند. این باعث ناامنی بیشتری برای ما می شد. وقتی 
می خواستم بیرون بروم و همســرم همراهم نبود، جرئت نمی کردم سوار این ماشین ها بشوم. مجبور بودم تاکسی 

بیسیم بگیرم یا با یک خانم دیگر بروم».
کمیســاریای عالی پناهندگان به کســانی که در مهمانشهر سروســتان زندگی می کردند، ماهانه ۹ کیلو آرد، دو 
کیلو عدس، دو کیلو برنج و یک روغن می داده اســت. اما این سبد غذایی کفاف مایحتاج زندگی را نمی داده است. 
آن زمان مردهای ســاکن کمپ از رئیس مهمانشهر اجازه می گرفتند و در شیراز مشغول به کار می شدند. برخی از 

خانواده ها نیز به میزان بسته های غذایی کمیساریا اکتفا می کردند.
«بعضی هــای دیگر هــم کار نمی کردند و کمتر خرج می کردند. یک خانواده ای یادم آمد که بچه هایشــان مثل 

بچه های آفریقایی حالت اسکلتی گرفته بودند و سوءتغذیه شدید داشتند».
رواج خشــونت و همچنین شــرایط سخت تردد از سروستان به شیراز باعث شد زرافشان بیش از دو سال نتواند 
زندگی در مهمانشــهر سروســتان را تحمل کند و به صرافت بیفتد که از آنجا خارج شوند. او دومین نفری بود که 
توانســته بود از ابتدای تأســیس مهمانشــهر سروســتان از آنجا بیرون بیاید. او پس از دوندگی های بسیار، توضیح 
بیماری ســخت همســرش و نیاز به تردد دائم به بیمارســتان های شیراز نیز نتواســته بود نظر مدیر کمپ و افسر 
کمیساریا را با خودش همراه کند. زرافشان با پیداکردن کار در شهر شیراز به کمک مددکاری شریف توانست کمپ 

را ترک کنند. او و همسرش راهی شیراز شدند.
پشت آرامگاه سعدی شیراز  یا  همان سعدیه  اصلی

بیرون آمدن از کمپ، به معنای اخراج همیشــگی از کمپ اســت. زرافشان این موضوع را به خوبی می دانست. 
آنان در ســعدیه شیراز خانه ای اجاره کردند. پیداکردن خانه و تجهیز آن با کمک مددکاری که در همه این سال ها، 
همراه آنان بود، میســر شــد. زرافشان در یک خیریه نزدیک به محل سکونتشــان مشغول به کار شد. او در آنجا به 
پرورش گل، تهیه صبحانه برای بچه ها، پخت کیک و فروش آن مشغول شد. زندگی اما برای یک زن که همسرش 
معلول اســت، بسیار دشوارتر اســت. او مجبور بود برای آنکه مردهای دیگر مزاحمتی برای او ایجاد نکنند، از نام 

مستعار استفاده کند.
«یک ســری از افغان ها در آنجا زندگی می کردند که به محضی که می فهمیدند من افغان هســتم و شــوهرم 
مریض اســت، برایم مزاحمت ایجاد می کردند. من آن زمان که در ســعدیه با بچه ها کار می کردم، بچه ها من را با 

اسم دیگر صدا می زدند. به خاطر اینکه کسی اسم واقعی من را نداند».
زرافشــان به دلیل مزاحمت هایی که برای او ایجاد می کردند، از ســعدیه به محله ای دیگر در شیراز نقل مکان 

کرد.
پناهندگیِ  پناهندگی

همســر زرافشان ســال قبل از دنیا رفت. زرافشــان هنگامی که همســرش در قید حیات بود، بارها درخواست 
پناهندگی به کشــور ثالث را در کمیســاریای پناهندگان ثبت کرده بود. او امید داشــت بتواند در کشوری دیگر روند 
درمان همســرش طی شود. پس از فوت همسرش، با درخواســت پناهندگی او برای کشور انگستان موافقت شد. 

درحال حاضر منتظر آمدن ویزایش است.
«من منتظر هستم که ویزای من بیاید. این حالت تعلیق خیلی سخت است. وقتی به سازمان مراجعه می کنم، 
می گویند دســت ما نیست. دست سفارت انگلیس اســت. الان خانه من را کسی دیگر آمد رهن کرد. من نمی دانم 

چقدر این شرایط طول می کشد، تا ماه دیگر باید از خانه بروم اما تکلیفم هنوز مشخص نیست».
زرافشــان و همسرش را از سال ها قبل می شناسم. از همان روزهایی که در اوایل دهه ۹۰ به شیراز آمده بود. از 
همان روزهایی که آنان با دیدنِ دختر جوانی که از ســهمیه ویلچر کمیســاریای عالی پناهندگان محروم مانده بود، 
از ســهمیه ویلچر خودشــان صرف نظر کردند. از همان روزهایی که برای بچه ها کیک و حلوا می پختند. از همان 
روزهایی که درِ خانه شان به روی ما باز بود، همسرش با وجود درد بسیاری که رد سال ها کار طاقت فرسا با حقوق 
ناچیز را نمایان می کرد، با مهربانی ای که در چشم هایش موج می زد، می گفت: بخیر باشی صبا. از همان روزهایی 

که پلاتین در پای همسرش عفونت کرد و رمق نیمه جان تنش را نیز گرفت.
کلمه پناهنده طیف وســیعی از افراد را دربر می گیرد. این مصاحبه تلاش کوچکی اســت برای به تصویرکشیدن 
انســان های دیگر که آواره جنگی نیستند و در این کشــور به دنیا آمدند، بزرگ شدند، ازدواج کردند، بچه دار شدند، 
کار کردند و عزیزانشــان را به خاک ســپردند. سیاست های ناعادلانه اما باعث شــده است آنان به تصویر مرسوم از 
پناهندگان نزدیک شوند، در برخی موارد نادر بتوانند پذیرش پناهندگی کشور ثالث را به دست بیاورند اما همچنان 
در حالتــی از تعلیــق به امیدِ آمدن روزهایی باشــند که بتوانند خود و جهان اطراف شــان را جــدای از محل تولد 

اجدادشان بسازند.

جبر جغرافیایی یک پناهنده


